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 ∗ گوييمجلسبا توجه به ساختار   سبعهمجالسو مقايسه مبکيات 
 
 ∗منصوره فرحزادي

 

 
 چکيده

 یآیین سخنوردر دو کتاب  هارچوبی کهگویی با توجه به چدر این مقاله، ویژگیهای مجلس
از  ای این نوع توصیف شده، تفكیك شده است و هریكبر خطابة ارسطومحمدعلی فروغی و 

گانة ساخت خطابه روشهای مورد استفادة خطیب، چه ترغیبی چه اقناعی، ذیل مراحل سه
سبعه بررسی در دو متن مبكیات و مجالس  _پردازیپیوندی، سخنآفرینی، سخنمعنی_
ن متن د. از رهگذر این بررسی اولاً ویژگیهای دقیق سبكی متن مبكیات به عنواشومی

آید که تاکنون از این دید بررسی نشده است و برخی وجوه شباهت گویی به دست میمجلس
 ن، آشكارای جامع و برجسته از این نوع متوو تفاوت این متن با مجالس سبعه به عنوان نمونه

ه تداعی به قوت مجالس سبع در مبكیات جایگاهی ندارد و عنصر گردد. تمثیل و تأویلمی
گفته، یشپبكی سنیست. ثانیاً آشكار خواهد شد که با توجه به متن مبكیات، آیا در میان عناصر 

ین در بخشی از اگویی از قلم افتاده است یا خیر. عنصری از ویژگیهای سبكی متون مجلس
 اسی در متون خطابی، بررسی شده است. مؤلفجستار، شورانگیزی به عنوان عنصری اس

ی از یشتربمبكیات در قیاس با مولانا از شورانگیزی بیشتر بهره برده است. هر چه جزئیات 
ها با جزئیات و دقت بیشتری صورت بندی گونهتفاوتهای متون همانند آشكار شود، رده

گویی عارفانه در خة مجلسشاتوان مبكیات را در ه نتایج این تحقیق نمیبگیرد. با توجه می
 کنار متونی نظیر مجالس سبعه در نظر گرفت.

 .لس سبعهفن خطابه، شورانگيزي، سبک فردي، مبکيات، مجاگويي، مجلسها: کليدواژه

                                                 
 24/6/1397تاریخ پذیرش مقاله:         3/4/1396تاریخ دریافت مقاله 

 هرانتجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه پیام نور استان دانش ∗
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 مقدمه
ای از متون که در آغاز به گویی در ادبیات فارسی نامی است اطلاق شده بر گونهمجلس

« قعیتسخن متناسب با مو»چنانچه سبك را است. قصد مكتوب شدن نوشته نشده 
دهد ضرورتاً تعریف کنیم، همة عواملی که موقعیت تولید شدن اثری را شكل می

گویی را با در نظر گرفتن ویژگیهای عمومی کند. مجلسویژگیهایی را بر آن تحمیل می
نوع را  اند؛ اما بافت موقعیتی متفاوت اینای از ادب تعلیمی صوفیه دانستهسبك، شاخه

ة سخن کند. تولیدکنندبه لحاظ برخی ویژگیهای سبكی از دیگر متون تعلیمی متمایز می
کننده، شنونده است نه گویی، سخنران است و نویسنده نیست. دریافتدر مجلس

گیری اثر، خوانندة فرضی و راه ارتباطی گفتار است نه نوشتار و در زمینة شكل
قعیتی مو سازندة بافت و حاضرند. مجموعة این عوامل،کننده هر دتولیدکننده و دریافت

شود. گویی با دیگر متون تعلیمی میای است که سبب تمایز سبك آثار مجلسویژه
« های فراوانی از مجالس، مكتوب نشده و به دست ما نرسیده استنمونه»اگرچه 

ه ه جا ماندبسلام از رهگذر آنچه از این نوع متن در دوران پس از ا( 19: 1387)غلامرضایی،
توان گویی اسلامی و برخی دیگر از ویژگیهای آن را میاست، ساختار کلی مجلس

 تشخیص داد.
گویی، نظیر معارف بهاء ولد، مقالات های مجلسترین نمونهاین ویژگیها از برجسته

ج شده تخراشمس تبریزی، فیه ما فیه مولانا، معارف سلطان ولد، مجالس سبعه و...، اس
 است:

 .(43: 1386)غلامرضایی، نزدیكی نثر به زبان گفتار به سبب حضور مخاطبان -
ی؛ زین ادبسادگی و همه فهم بودن آن برای رعایت حال حضار و آمیختگی با زبان م -

: 1380،رستگارفسایی)فهم و زمانی آراسته است بدین ترتیب نثر مجالس گاهی ساده و همه
256.) 
 (.260: 1387)غلامرضایی، آوردن بیت و تأویل و تداعیاستشهاد به آیه و حدیث و  -

ه از گویی مجموعاً مختصات سبكی این شاختكرار و تداوم این ویژگیها در متون مجلس
 ادب تعلیمی را شكل داده است.

شدة این گونة در این مقاله قصد این است که با بررسی و تطبیق ویژگیهای شناخته
مبكیات و مجالس سبعه دست یابیم؛ چراکه هر چه ادبی به ویژگیهای فردی سبك در 
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ها با جزئیات و بندی گونهجزئیات بیشتری از تفاوتهای متون همانند آشكار شود، رده
با استفاده از توضیحات محمدعلی (. 175: 1390)فتوحی،گیرد دقت بیشتری صورت می

گویی مجلس فروغی در کتاب آیین سخنوری و تعاریف ارسطو در خطابه ویژگیهای عام
در این جستار  .شوددر دو متن موردنظر، مقایسه و موارد تشابه و تفاوت آنها بررسی می

برآنیم تا دریابیم که اولاً چه تفاوتی در سبك فردی واعظی به نام ابوبكر عمر بن ابی 
گویی وجود دارد که مجالس سبعه الفضل عمر بخاری در مبكیات با دیگر متون مجلس

آنها برگزیده شده است. ثانیاً از رهگذر این بررسی درخواهیم ای از نهبه عنوان نمو
گویی در آثار یافت که آیا بجز مواردی که پیش از این به عنوان ویژگیهای مجلس

شود محققان معرفی شده است، مورد شاخص دیگری در متونی از این دست یافت می
 که بتوان آن را ویژگی سبكی این نوع دانست.

 پيشينه
گویی اند، مقالة سیر تطور مجلسگویی پرداختهاز جمله مقالاتی که تاکنون به مجلس

 قالهمصوفیانه است که به شیوة توصیفی به تعریف آن پرداخته است. محقق در این 
وع نگویی را برشمرده و سیر تاریخی تطور این اهداف و اغراض و لوازم مرسوم مجلس

های سخنوری در مجالس صوفیه، همچنین مقاله شیوه (.1393)وفایی،را بیان کرده است 
گنج )ست ازینتهای مورد استفاده در سخنوری را در آثار بزرگان متصوفه توصیف کرده 

های آن بر اساس مجالس سبعه دو اصل گویی و شیوهدر مقالة مجلس(. 1386کریمی،
مد کتر محاست. د گویی معرفی شدهنیز ذیل ویژگیهای مجلس« تداعی»و « تأویل»

ا ادبی ر نوع غلامرضایی در این مقاله و همچنین مقاله نثرهای گفتاری متصوفه زبان این
 بررسی کرده است.

 ساختارکلي در مجالس سبعه و مبکيات
یدآور مبكیات، فردی با نسبت بخاری است که در دستنویسهای اثر با این القاب پد

فی ة مئلاسلام و المسلمین، ]تاج[ الاو الدین، شمس ا همعرفی شده است: امام رشید المل
ها مجلد کتاب تراجمی الفضل عمر بخاری. دربارة وی در دهالعالمین ابوبكر عمر بن ابی

نبود که گواهی بر وجود این شخص در دورة زمانی  ، مطلبیایو رجالی و تذکره
 مینهایسرزمختلف و  هایدورهتراجم  هایبا، همیشه به کتکمبودخاصی باشد. البته این 
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از ثبت  دلیلبه همین  ندارد و را گوناگون تمدن اسلامی وارد است که جامعیت لازم
که  ردتوان اعلام کصاحب مبكیات، مانند بسیاری دیگر، غفلت شده است. می ویژگیهای

در حد جستجوی ما، چیزی به دست نیامد. در دیباچة دستنویسهای قرن سیزدهم 
، «ملتقط اصول»، «غیاث المذکرین»انده از وی است از مبكیات، که گویا تنها اثر باقیم

عیون » ،«اوراد خواجه المسمی خواجه امام منصور الماتریدی»، «عصمت الانبیا»
یك از این آثار، هیچ .کندبه عنوان دیگر آثار خود یاد می« الجوابات عن فنون السؤالات

آنها منتشر شده است،  رستفه هایی کهنه به زبان عربی و نه به زبان فارسی در کتابخانه
 . ستا رسد در تصاریف زمان از میان رفتهای ندارد و به نظر مینسخه

 ته بودهیاف همین اشارة اندک و کوتاه به نام آثاری که بخاری به نگارش آنها توفیق
یز نل و از توانمندی وی در مسائل مربوط به علوم دینی بویژه علم کلام و اصو است

جای کتاب فنون سخنوری، تذکیر و حتی شعر و ادب حكایت دارد. جایتبحرّ او در 
صحابه،  های پیامبر،مملو است از نقل احادیث و اقوال مشایخ و اشاره به اقوال و گفته

 یرتفس راویان احادیث و بزرگان طریقت. او در برخی مواضع از کتاب به نظر اصحاب
ر برد، نشاندهندة غور و فحص او دنام نمی کند که اگرچه مأخذ خاصی رااشاره می

 منابع مربوط به تفسیر قرآن است. 
بی آید به قرن هفتم هجری مربوط باشد، کتامبكیات، که از شواهد و قراین برمی

صوفیانه  با تفكری وعظ دینی گویی ومجلس حوزة اخلاق و در قالب دراست مفصل 
 خداوند حمد قدمة کوتاه عربی درکه در سرتاسر اثر سایه افكنده است. این اثر با یك م

آغاز  )ع(و سلام و درود بر پیامبر )ص( و ابوبكر و عمر و عثمان و حضرت علی 
کند که به درخواست جمعی از اطرافیان و به منظور شود؛ پس از آن سخنران بیان میمی

ای از قرآن وارد گویی پرداخته است و بلافاصله با ذکر آیهکسب دعای خیر به مجلس
 شود.تن اصلی میم

ای از قرآن فصل تشكیل شده است که هرکدام به تفسیر آیه 142متن اصلی از 
آیتی از قرآن کریم و شرح آن و « فصل»اختصاص دارد؛ بدین ترتیب پس از هر عنوان 

سپس چند حكایت پندآموز و حدیثهایی به نقل از کسان و بدون سند، بیشتر 
نقل شده است. واعظ به نقل پیاپی روایتها  اخطارکننده، به فارسی روان و سلیس

گوید مگر اینكه در اثنای روایت یا پس مند است و کمتر سخنی از جانب خود میعلاقه
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از پایان آن قصد شورانگیزی در شنوندگان داشته باشد. گاهی در میان یك فصل 
ال، ؤدر خبرست که لطیفه، خبر، حدیث، س آمده است کهحكایت، قسمتهایی با عنوان 
. در پایان، متن اصلی با مناجاتی فارسی ستقسمتها جدا شده ا دیگرجواب و بیت از 

 یابد.می پایان
خانة ه.ق دارد که در کتاب 13و  11، 9این اثر چندین دستنویس مربوط به قرن 

شود که نگارنده به لطف خداوند در جستجوهای خود بخش پاکستان نگهداری میگنج
 رد.کتوفیق معرفی و تصحیح آن را برای نخستین بار پیدا در فهرستهای نسخ خطی 

شود و با چند سطر در مجالس سبعه هر هفت مجلس با مناجات عربی آغاز می
کند. مجلس اول و مجلس سوم به دو بخش مناجات و مناجات فارسی ادامه پیدا می

دی وجود بنحال در مجالس دیگر نیز، که این تقسیمحكایت تقسیم شده است؛ با این 
 ندارد، حكایتها و تمثیلها فراوان است.

 مراحل ساخت خطابه
مرحوم فروغی در کتاب آداب سخنوری برای ساخت خطابه سه مرحله را اساس 

 داند:می
ید بگو اول خلق و ایجاد معانی است. لازم است سخنران به آنچه قرار است ةمرحل

 اند.آفرینی نامیدهیمعناشراف و اعتقاد کامل داشته باشد. این مرحله را 
طرحی  ،رود که سخنرانار میپیوندی است. انتظدوم تنظیم سخن یا سخن ةمرحل 

که  بداند از پیش سخن را با درآمدی آغاز کند و؛ هایش داشته باشداندیشهئة برای ارا
 ه دنبال مطلب پیشین باید بیاورد.کدام مطلب را ب

ای یوهند که معانی را با چه زبان و شاپردازی است. سخنور باید بدسوم سخن ةمرحل
برای  در هر یك از این مراحل آنچه(. 16: 1368)فروغی، بیان کند تا به مقصود برسد

یب ترغ توانایی سخنران در اقناع و ،رسیدن به هدف نهایی از سخنرانی اهمیت دارد
 ،الهمق این ر. دزیرا خطابه نه بر مبنای اثبات بلكه براساس اقناع و برانگیختن است ؛است

 وررسی بدر دو متن مورد نظر،  به کارگیری روشهای اقناعی و ترغیبی ةکیفیت و شیو
 شود.مقایسه می

 خلق و ايجاد معاني
 زایشان ا متوجه کردن مردم به اوامر و بازگرداندن هادوره ةمقصود از وعظ در هم
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عظ ومجالس  رد بر عامیان بوده است. بر این اساس دیننواهی و فروخواندن اصول 
دیث را حر و تفسی بویژه دینی آگاه باشد رایجایران اسلامی لازم بود که واعظ از علوم 

ه اد داشتیی در از اشعار نیز چیزهای آگاه، ونیكو بداند و از ادبیات و طرز بیان مقصود 
اهد و طینت و راستگوی و ز بایست درستكار و نیكواعظ می». (45: 1393)وفایی، باشد

عه که در مجالس سب. (45: 1393)وفایی، «ثر کندبود تا سخنان او در دل اکشیده می ریاضت
 خنرانسسخن با تداعیهای  _چنانكه بعدتر توضیح خواهیم داد_مجالس  ة رایجبه شیو

م یا روییم و همواره مطالب براساس تماجای با آیات و احادیث روبهجای ؛رودپیش می
این  ؛شودپیوندد و تفسیر مییا حدیث به یكدیگر می ای از یك آیهبخش یا حتی واژه

ات همچنین از مبكی امر حاکی از احتوای کامل ذهن سخنران بر موضوع وعظ است.
به  لف سرشار از روایات مربوطؤذهن م سلط است.آید که واعظ بر مباحث دینی مبرمی

 گیرد.می ث بهرهبزرگان دین و صحابه است و در تبیین مطالب فراوان از آیات و احادی
سبعه  جالساستفاده از آیات و احادیث در اثنای کلام به فراوانی م ،گرچه در مبكیات
 ست.ااز مباحث دینی  آناناهی لف و آگؤای از تسلط ذهن دو منشانه نیست، این موارد

 پيونديسخن
ست جزو اصول اساسی سخنوری دانسته شده ا« تنظیم سخن»در کتاب آداب سخنوری، 

 :ن توضیح کهبا ای
بموقع خود  وهر اندازه معانی، خوب و فراوان باشد، اگر سخنور هریك را بجا               

 گویی خواهد کرد و به مقصود نخواهد رسید و سخنش مانند مشتینگوید، پریشان
ند بمروارید خواهد بود که تا به رشته کشیده نشده و پراکنده است به گردن 

 (. 45: 1368)فروغی،نخواهد شد 

شود که معمار برای ساختن آن باید طرحی از پیش تعیین ای قیاس میگفتار با خانه
همان طور که در آغاز توضیح _اگرچه طرح کلی (. 45: 1368)فروغی،شده داشته باشد 

به این صورت که هر  -گوییها وجود داشته است به طور سنتی در مجلس -داده شد
رفت و با ای یا حدیثی پیش میشد و با سؤالی یا آیهمی ای آغازمجلس معمولا با مقدمه

کشاند گوی را به دنبال مطالب گوناگون میآنچه ذهن مجلس -یافتمناجاتی پایان می
گویان، رسد که مجلساست. به نظر می« تداعی»نه طرحی از پیش اندیشیده بلكه اصل 

رتیبی خاص یا سخنرانی های خود نداشتند و به رعایت تطرحی برای واگویی اندیشه
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بلكه انسجام ؛ (345یارشاطر:)دربارة موضوعی خاص در اثنای هر مجلس مكلف نبودند 
درونی متن به زنجیرة تداعیهای راوی وابسته بود. تداعی ارتباطی است که میان یك 

ها با کنار است. اندیشه شود که به نوعی با آن مرتبطهایی برقرار میموضوع و اندیشه
شود که خواند و هر جزء یادآور کلیتی میار گرفتن پیوسته یكدیگر را فرا میهم قر

زمینة طرح مطلب از  در گوییمجلس .)Cudden:58( خود قسمتی از آن بوده است
کند و برعكس، اصولی که برای طرحریزی خطابه در نظر گرفته شده است، پیروی نمی

کند، از این نوع ادبی جلب نظر می آنچه به طرز چشمگیری در ساخت متنهای بازمانده
هایی از این گو است. در اینجا نمونهحفظ انسجام درونی متن از طریق تداعیهای مجلس

 شود:اصل در دو متن بررسی می

 متن اول: مبکيات
یارسول الله! گناهان بسیار »آمد و گفت:  -علیهالسّلام-پیره زنی به نزدیك رسول                

 زمین و»گفت:  «توبه کن که خدای تعالی بیامرزد.»رسول گفت: « کنم؟ام چه کرده
لسٍِّجلٍِِّ اکَطَیٍِّ  یجوْمج نَطوِْی السَّمجاءج»ا درنوردند که رآسمان »گفت: « اند!آسمان دانسته

گان فرشت»گفت: « لْأَرْضِایْرَ یجوْمج تُبجدَّلُ الْأَرضُْ غَ»و زمین را تبدیل کنند که « للِْكُتبُِ
اِنَّ الحجسجناتِ یُذهِبنَ »فت: گ -علیه السّلام-رسول « اند.ة اعمال من نوشتهدر نام

؟ که جا برمیا رسول الله! این همه فضل وی است؛ اما این شرم ک»گفت: «. السجیئاتِ
هد ای بجسا خجالتها که فردا در عرصات خوا« ام.وی دانسته است که من چه کرده

اند دهر آوراز کردارهای بدپشیمان شوید. در خببود! مسلمانان! امروز شرم دارید و 
ی که زنی بود در بصره و او را شَعوجانه گفتندی. روزی بر مجلس صالح مرد

یُّظًا وا لَهجا تَغَدٍ سجمِعُكَان  بجعِیمَّإِذَا رجأَتهُْم مٍِّن »کرد که برگذشت، این آیت را تفسیر می
 د...کراز عقوبت و نالة عاصیان خبر می« زجفیِرًا وج

ای شعوانه! از »هم در مناجات بود که در خواب رفت و در خوابش ندا آمد که:                    
از خواب « دارد.ناله و زاری میاسای که خداوند تعالی ناله و زاری تو را دوست می

بیرون آمد وگریه و ناله زیادت کرد. ای عاصیان! بنالید که خدای تعالی نالة شما 
ای هست که بر کردارهای خود بنالد و د. ندانم که در جمع ما هیچ بندهداردوست می

رُبَّ قَطرة »از درد گناه یك قطره آب از دیده ببارد؟ در خبر و حدیث آمده است: 
ای بسا یك قطره آب پشیمانی که بر رخسار عاصی چكد که « إطفاءجت بِحاراً مِنَ النَّارِ:

إِنٍِّی لَغَفَّارٌ  وج»داند. فَصلْ فی قوْلُهِ تَعجالَى: آن یك قطره آب دریای آتش را نیست گر
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من آمرزندة گناه تایبانم. »فرماید که خداوند تعالی می« عجملَِ صجالِحًا لٍِّمجن تاَبج وجآمجنَ وج
من سالی »موفق هروی رجحِمجهُ الله گوید که « ای بنده اگر تو گناهكاری من آمرزگارم.

امروز »ای به گوش من آمد که رفتم. آواز فرشتهبه حج بودم. در عرفات به خواب 
در »گفت: «. شصت هزار بنده را حج گزاردند. حج شش بنده بیش قبول نكردند

ای بر من افتاد. گفتم: خداوندا! اگر از آن شش کس یكی منم من ثواب خواب لرزه
اوتُ یا موفَق! السَّخ»خود به جملة عاصیان بخشیدم. باز در خواب شدم. ندا شنیدم: 

کنی؟ حج هر شصت هزار علیَّ وأنا أرحجمُ الراحمین. بر درگاه ما جود خود عرضه می
حاصل آن است که رحمت حق « را پذیرفتم و شصت هزار دیگر در کار ایشان کردم!

 (.2-3)بخاری:« تعالی بر بندگان وی زیادت است از شفقت مادر و پدر
 . زنجيرة تداعي در فصل اول مبکيات1جدول 

 تداعی اول ی دومتداع

روایت پیرزنی که ناامید از بخشوده شدن 
 نزد رسول آمد.

 ای دربارة دعوت عاصیان به امیدواریآیه

 دو آیه از قول رسول حاوی دو واژه السَّماء
 و الارض

 اند.سخن پیرزن: زمین و آسمان دانسته

 سخن پیرزن: این شرم کجا برم؟ سخنران به حضار: امروز شرم دارید.

وایت شعوانه که به تذکیر صالح مردی از ر
 گناه پشیمان شد.

 سخنران به حضار: پشیمان شوید.

شعوانه در خواب دید که خداوند به او گفت  دعوت حضار به ناله و زاری و گریه
 از زاری میاسای

رو به حضار: کسی هست که یك قطره آب  ارِحدیث: رُبَّ قَطرة إطفاءت بحاراً مِنَ النَّ
 ه ببارد.از دید

چنـین اسـتحكامی نـدارد؛    هـای راوی  مواردی هم در مبكیات هست که زنجیرة اندیشـه 
بلكه صرفاً بازگویی روایت حول یك شخصیت، ذهن راوی را به سمت روایت دیگـری  

کنـد. در اینگونـه مـوارد    با محتوای کاملا متفاوت، دربارة همان شخصـیت هـدایت مـی   
کنـد،  ود ندارد و آنچه پیوستگی کـلام را حفـظ مـی   ارتباط لفظ به لفظ در سخنان او وج

هـا اسـت فصـلی    صرفاً محوریت موضوع سخن حول یك شخصیت است. از این نمونه
( کـه در آن راوی، روایـاتی را   81:)بخـاری « وجاذْکرُْنَ مجا یُتْلَى فِی بُیُوتِكُنٍّ»در توضیح آیة 
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آتیتنـی مـن الملـك     کند و فصلی در توصیف آیه رب قـد دربارة حضرت فاطمه نقل می
که روایاتی با محوریـت حضـرت یوسـف و حضـرت یعقـوب بـازگو        (84:)بخاریالآیة 
ارتبـاط  است، کاملاً بی شود. مواردی هست که محتوای دو روایتی که از پی هم آمدهمی

 (70:)بخـاری رسد؛ برای نمونه فصلی در تفسیر آیه أمََّن یجُِیبُ الْمُضطَْرَّ إِذَا دجعجاهُ به نظر می
شود که برای دستگیری از والدین خود حاضر بـه کنیـزی   که با حكایت دختری آغاز می

ای شود از سلطان محمود کـه قصـد خریـد بـرده    شد. بلافاصله حكایت دیگری نقل می
اگـر از انطبـاق کامـل ترتیـب     _اسـت و  ارتبـاط  داشت. این دو به لحاظ محتوا کاملاً بی

احتمالاً آنچه آنهـا   _گو اطمینان داشته باشیم مجلس روایات در متن مكتوب با سخنرانی
 را به دنبال هم به خاطر راوی آورده صرفاً موضوع خریدوفروش کنیز و برده بوده است.

تن و مدر مقابل در متن مجالس سبعه پیوستگی مطالب براساس اصل تداعی در تمام     
 (3: 1365مولانـا، )اول  در هر هفت مجلس حفظ شده است؛ برای نمونه قسمتی از مجلس

 شود.از این لحاظ بررسی می
 . زنجيرة تداعي در مجلس اول از مجالس سبعه2جدول 

 تداعی اول تداعی دوم

نیِنَ ؤمِْلْمُاإِنَّ اللَّهج اشتَْرَى مِنَ مشتری »تعبیر

 و خریداری« أنَفُسجهمُْ

 کاسد شدن

 فروشیخ ابیات مربوط به تعبیر یخ وجود و ترکیب تاب آفتاب معصیت

 راه و نشانخارستان بی تشبیه سنت پیامبر به نشانه و اثر قدم

 خروج از بیابان و رسیدن به گلستان و برتری

 بر فاضلان

 دنبال کردن اثر قدم شكار در برف

سؤال دربارة عدل خداوند و تمثیل مور و  بازگشت به حدیث پیامبر و سر و مغز آن

 ادامة زنجیرة تداعی

ن عروس معنی که نتیجه رفتن در حجاب رفت

 در حجاب هوی است.

ه مغز باید که مغز را دریابد و جانی باید ک

 از جانی لذت گیرد.

 حكایت کژ شدن تاج سلیمان بر اثر هوی تعبیر سلیمان وقت برای مخاطبان

 شود تا یهمین استحكام در زنجیرة تداعی و پیوستگی مطالب در تمام اثر مشاهده م
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ت جانا افسار سخن و اوج و فرود آن تماماً به دست حالت وجد و هیجایی که بعضاً
 سخنران است.

  پردازيسخن
دو عبارت در تعریف « چگونه به زبان آوردن»و « به چه عبارت پرداختن»
. (16:  1368)فروغی،شخص کردن حدومرز آن کار دشواری است مپردازی است که سخن

ت که به صور _ئة موضوع در مجالس وعظ بنابراین همة موارد آشنای چگونگی ارا
. د شدذیل این عنوان بررسی خواه _سنت در ساختار این نوع متنها تثبیت شده است

 بانیاین موارد روشهای سخنران برای ترغیب و اقناع مخاطب، همچنین ویژگیهای ز
 شود.نثرهای بازمانده از مجالس وعظ را شامل می

 حکايت و تمثيل
عـظ  ف برگزاری مجالس وعظ واداشتن عامه به پیروی از سـخنان وا چنانكه بیان شد هد

گو عـلاوه  و آشنا کردن آنان با علوم دینی و عرفانی بود؛ پس نیاز بود که سخنان مجلس
الاصـول شـخص   کننده هم باشد. سـخنران، کـه خـود علـی    بر داشتن وجه ترغیب، اقناع

بی در رد. آنچه از حجـت خطـا  بعالمی بود برای این منظور از حجتهای خطابی بهره می
رود، همانا تمثیل و روایت است. تمثیل جزو حجتهای صـناعی اسـت   مجالس به کار می

 (.  31: 1368،فروغیکند )که گوینده خود آنها را خلق می
رود؛ یعنی به جای اینكه احوال جزئیات در خطابه تمثیل بیش از استقرا به کار می              

ر ب، و ز آن حكم کلی درآورد، امری را با امری دیگر مقایسهرا در نظر گرفته ا
خواست بگوید قضات و کند؛ چنانكه سقراط وقتی میحسب شباهت حكم می

اهید گفت این عمل چنان است که اگر بخوسیاسیون را نباید به قرعه معین کرد، می
 پهلوان برای کشتی و ناخدا برای کشتی بیابید از میان مردم قرعه بزنید

 (. 3: 1368فروغی،)
گـویی  رود و ایـن نـوع در متنهـای مجلـس    تمثیل گاهی به شكل داستان به کار مـی 

فراوان است. تمثیل در یونان باستان نیز مورد توجه خطیبان بود. آنچه ارسـطو در کتـاب   
شمارد همان تمثیل داستانی اسـت. ارسـطو دو نـوع از    می« عاماستدلال »از مقوله خطابه 

ا نام برده است: یكی یادآوری وقایع گذشـته کـه همـان روایـت اسـت و      این صناعت ر
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خطیـب بـا ذکـر شـواهد     »دیگری ساختن مثل برای بیان حقایق که همان تمثیـل اسـت.   
کند و آنـان را  زند و مخاطبان خود را اقناع میتاریخی و ابداع مثل به استدلال دست می

هایی است داستانی در ادبیات شامل گونهتمثیل  (.249: 1385)فتوحی،« انگیزدبه عمل برمی
 که یكی از آنها تمثیل اخلاقی است. در این نوع داستان، درونمایه بر تصویر غلبه دارد.

دی و از پیش صورت قصه و اشخاص و وقایع صرفاً ابزارهایی است که یك پیام عا              
دراک آن بسیار ساده و ا کنند. روایت داستانی در این نوع تمثیلدانسته را بیان می

ای که پاافتاده است به گونهبسیار آسان است. درونمایه نیز یك نكتة اخلاقی پیش
 (.262: 1385فتوحی،)«دانندهمگان آن را می

در  در مبكیات همة حكایتها و روایتها از نوع یادآوری وقایع گذشته اسـت. خطیـب  
 را دارد:سراسر متن با ذکر شواهد تاریخی قصد اقناع مخاطب 

سالی به حج بودم. در عرفات به خواب  من»گوید که  -رجحِمجهُ الله-موفق هروی               
دند، امروز شصت هزار بنده را حج گزار»ای به گوش من آمد که: رفتم. آواز فرشته

ای بر من افتاد. گفتم: در خواب لرزه»گفت: « حج شش بنده بیش قبول نكردند.
دم. ن شش کس یكی منم، من ثواب خود به جملة عاصیان بخشیخداوندا! اگر از آ

ین. بر لرٍّاحِماحجمُ یا موفقَ! السَّخاوتُ عجلَیَّ وأنا أر»باز در خواب شدم. ندا شنیدم: 
کنی؟ حج هر شصت هزار را پذیرفتم و شصت هزار درگاه ما جود خود عرضه می

ی ی بر بندگان وحاصل آن است که رحمت حق تعال« دیگر در کار ایشان کردم!
 .(2و3)بخاری:« زیادت است از شفقت مادر و پدر

به تقاضای جان تو »عزرائیل گفت: « ای؟به چه کار آمده»عزرائیل بیامد. گفت:               
یامدم! نای عزرائیل! مرا امان ده که من هنوز از دیدار یوسف سیر »گفت: « ام.آمده

 ید وی صبر کن تا یوسف از شكار باز آهفتاد سال است که در فراق بودم. ساعت
ن یعقوب روا آب از دیدة« امان نیست.»عزرائیل گفت: « دیدار باز پسین او ببینم.

چگونه امان  [را]پرگناه  دهد، خواجةبا درجة پیغامبری امان نمی [را]شد. یعقوب 
 .(85بخاری:) دهند؟

ا ن پیـام نهـایی اجـر   در این نوع روایت شخصیتها صرفاً نقش خـود را بـرای رسـاند   
افـت  کنند و حتی اگر ما به لطف قوة خیال، ایشان را بعضاً نمادین در نظر بگیریم از بمی

 ی داشته است.آید که سخنران چنین مقصودسخن برنمی
هـایش، آوردن روایـت و تمثیـل    شیوة مولانا نیز در مجالس سبع برای تبیین اندیشـه 

یكی آوردن روایتها اسـت بـه شـیوة مبكیـات      .است خود این حكایتها چند گونه .است
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های این نـوع در مجـالس سـبع    از نمونه .شودبرای تبیین اصلی که از ظاهر آن نتیجه می
 روایت اخلاقی رفتن پیرزن به دادخواهی نزد حضرت سلیمان است در مجلس دوم:

درآمد و آن  روزی باد به حكم توسنی از راه سرعت حرکت در انبان آرد پیرزنی              
ای »ه: کپیرزن از تهور باد به تظلم به حضرت سلیمان آمد  .آرد پیرزن را بریخت

ه کاد ب .ولیعهد امر حق! و ای فیصل اعاجیبِ مقامات و مهماتِ خلق! زن درویشم
به رسم « و یُرسلُِ الریاحج»شد، فعلِ می« و سجخَرنا الریحج»به حكم توست در میدانِ 
 باد تاوان آرد من از .انبان آرد من آمد وآردم بریخت ذات نامحسوسِ خود در

 :ان گفتسلیم« زنان نگردد.بستان یا باد را ادب کن! تا بار دیگر گرد دسترست بیوه
بافی یلبروید از کسب زنب .هم باد را ادب کنم و هم تو را ضمان و غرامت بكشم»

 ا که نهرادی بدانید که بمن تاوان آرد پیرزن بدهید و باد را به زندان حبس کنید تا 
 (.29: 1365مولانا،)کنند مكلف است و نه مخاطب از بهر حق پیرزنی حبس می

آیـد و شخصـیتها   در اینجا مراد گوینده از حكایت همان است که از ظـاهر آن برمـی  
صـرفاً   شاید بتوان در بافت دیگری از آن تأویل کـرد؛ امـا ایـن حكایـت     .نمادین نیستند

که _ ارمؤلف نتیجة نهایی . ظمت و ریزبینی عدل در دستگاه الهی استبرای نشاندادن ع
 ـ  »عـدلِ  »کنـد:  در خاتمه بیان می _آیدآشكارا از ظاهر حكایت برمی « ومجلِمجـنِ الملُـكُ الیج

للهَ حسجـبجنَ ا لاتَ»ظالمانی را که دل پیر و جوان به ظلم کباب کنند فرو نخواهد گذاشـتن و  
 (.29: 1368)مولانا،« مونَغافِلاً عجما یجعمجلَ الظالِ

ز بیـان  بیشتر حكایتها در مجالس سبعه تمثیلی است؛ به این معنا کـه مـراد گوینـده ا   
س دوم . در همـین مجل ـ (25: 1370شمیسـا، )تـری اسـت   ظاهر روایت رساندن معنای کلی

ان ای دوسـت » :روایت دیگری از حضرت سلیمان را خود مولانا تمثیلی معنا کـرده اسـت  
دهـد  هن از سلیمان حضرت حق است و مراد از بلقیس نفس اماره و مراد از مراد م !من

های متعدد از اگزمپلوم و پارابل توان نمونهدر میان این تمثیلها می .(31:مولانا)« عقل است
 (.31: 1370شمیسا،) را دید

 و روایـت  (33: 1368)مولانـا، تمثیل باز سپیدی که از دست شاه بر گوشة بام نشسـت  
روبـاهی  »تمثیـل   (.8: 1368ا،مولان)های پارابل است ومی در میان زنگیان از نمونهکودک ر

که هیچ  در حالی (27: 1368)مولانا، نمونة اگزمپلیوم است « که به طمع چربو طبل را درید
شود و متن آن صـرفاً حـاوی روایتهـا    های تمثیل در مبكیات یافت نمییك از این گونه

 است.
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 تأويل
اند توجه کرده ارف مسلك به تأسی از عارفان در مجالس خود به تأویلگویان عمجلس

عه مجالس سب مولانا نیز نظر خود را دربارة دستیابی به معانی در .(10: 1387غلامرضایی،)
ن چندان که تو در طلب از یك پوست بیرو !ای طالب من» :چنین بیان کرده است

ن و چون تو از دوم پوست بیروآید بیرون می آیی، عروس معنی از یك پوستمی
هم  بر این اساس در مبكیات (.6: 1368مولانا،)« آیدآیی او از دوم پوست بیرون میمی

اینگونه  را مُلْكِآتَیْتَنِی مِنَ الْآیة  شود؛ برای نمونهموارد معدودی از تأویل مشاهده می
ت؛ دام خواسمُلكِ هفت ان [یوسف] ،آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْكاند بعضی گفته»: کندتأویل می

صمت ود ععیعنی تا من مجلِكِ هفت اندام گردم تا چون زلیخا آتش شهوت برافروزد من 
 .(84بخاری:)« بسوزم

کنندة کاف یعنی کفایت« ک« »کهیعص» مورد دیگر در معنای حروف مقطعه است:
علیم؛ « ع»ن. کسایعنی یار بی« ی»نمایندة گمراهان. هادی؛ یعنی، راه« ها»درماندگان و 
 (.49)بخاری:« کنندة وعدة مؤمنان!؛ یعنی، ای راست«ص»کار بندگان. یعنی دانندة 

رسد که مؤلف به با توجه به حجم مبكیات این موارد معدود است و به نظر می
ایات چنانكه در بخش حكایات نیز مشاهده شد، او به رو. تأویل زیاد توجه ندارد

مند است در گیریهای سرراست و آسانیاب علاقهتیجهتاریخی و حكایات اخلاقی و ن
گویی عرفا از جمله مواردی که امكان تأویل را برای گوینده که در متون مجلس حالی

ه این ولانا خود در مجالس سبعه بارها بم .کند، همانا حكایات تمثیلی استفراهم می
 اه نیست، امیران و سپز من مقصود از این قصه پادشاه ای عزی»کند: نكته اشاره می

: 1365ا،مولان)« نیست، مقصود از این پادشاه نه پادشاه است، بلكه حضرت عزت الله است

 از همین رو موارد تأویل در مجالس سبعه فراوان است. (.37

 آيات و احاديث
شد یا ای از قرآن بود که در آغاز مجالس تلاوت میاساس مجلس وعظ یا در تفسیر آیه

معمولا رسم مشایخ صوفیه در آغاز (. 345)یارشاطر،یثی از پیامبر در تأویل حد
گویی بدین گونه بوده است که بعد از ورود شیخ به مجلس و قبل از آغاز سخن، مجلس

کرده و شیخ، سخنان خود را دربارة همان آیه یا قاری آیه یا آیاتی از قرآن را تلاوت می
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خواندند ت شعری در ابتدای مجلس میکرده است و گاهی حدیث یا بیآیات بیان می
چنانكه بیان شد مبكیات تماما در تفسیر  (.47: 1393)وفایی،شد که دستمایة آغاز سخن می

آیات شكل گرفته است؛ اما مولانا در آغاز هر مجلس از مجالس سبعه، حدیثی 
مصطفوی را بهانة وعظ قرار داده است. گذشته از این در اثنای مجلس بر زبان 

گویانی که عالم به علوم دینی بودند، آیات و احادیث پیوسته جاری انان و مجلسسخنر
بود و این امر به صورت سنتی در ساختار مجالس قابل مشاهده است. از آنجا که به نظر 

کارگیری رسد نوع استفاده هر مؤلف از ابزار یكسان متفاوت است در اینجا شیوة بهمی
د بحث بررسی شده است. در سیصد جملة اول از آیات و احادیث در دو اثر مور

بار از آیه و حدیث استفاده شده  38قسمت مناجات در مجلس اول از مجالس سبعه 
است. در سیصد جمله از قسمت حكایت در مجلس اول، دوازده بار از آیه و حدیث 
استفاده شده است و در سیصد جملة اول از آغاز مبكیات هفت بار. پس در متن 

شود و در نی در مبكیات، نسبت به مجالس سبعه، آیات و احادیث کمتر دیده میسخنرا
خود مجالس سبعه نیز مولانا در بخش مناجات بیشتر آیات و احادیث به کار برده است 

 صورت ذیل است:تا در اثنای حكایات. این موارد استفاده در مبكیات به
ه کدر نوردند  آسمان را»گفت: « .اندزمین و آسمان دانسته»گفت:  پس از که تعليل:

دَّلُ الْأَرضُْ غَیْرَ ه یجومْج تُبجکنند ک بدیلیجومْج نَطْوِی السَّمجاءج کَطَیٍِّ السٍِّجِلٍِّ لِلْكُتُبِ و زمین را ت
 (.2بخاری:)« الْأَرضِْ

این همه هست لكن مدد من هست و بشارت من هست که:  پس از که ربط:
 .(4خاری:)ب« عجدُونَتُمْ توکُن وا وج أَبْشِرُوا بِالجْجنَّةِ الَّتِیأَلَّاتخََافُوا وجلَاتحَزَْنُ»

 .(16)بخاری:« وج لَسجوْفج یُعْطِیكج رجبُّكج فَترَْضَی»خطاب آمد که: 
 راً مِنَطرة إطفاءجت بحارُبَّ ق»: در خبر وج حدیث آمده است: قول مستقيمپس از نقل

ب طره آقه رخسار عاصی چكد که آن یك ای بسا یك قطره آب پشیمانی که ب« النَّارِ:
 .(3)بخاری:« دریای آتش را نیست گرداند!

 این سه نوع کاربرد در مجالس سبعه نیز وجود دارد:
: 1365لانا،)مو« کُتِبج فی قلوبِهِم الایمانَ»محل ایمان دل است که  تعليل:« که»پس از 

21.) 
 یتدر خارستان معص سنت من این است که چون دوستان من راه غلط کنند و پای
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 (.4: 1365،مولانا)« ومٌاللجِاجُ ش»نهند، اثر زخم خار بیابند بستیز هم در آن خار ندوانند که  

: 1365)مولانا،« إرجِعی الی ربِكج راضیهً»زند که: ای میای نعرهو هر قطره پس از که ربط:
5.) 

دختر را قبول  : اگر آن زاهد عالم بودی هرگز در صومعهقول مستقيمپس از نقل
« شیطانُما اللاتدخلوا إمراةٌ معج رججل  فی مجنزل  الا و ثالثه»)ع(: نكردی. قال النبی

 (.19:1365)مولانا،
شود و می علاوه بر این، نوع دیگری از کاربرد آیه و حدیث در مجالس مولانا دیده

سازی بآن استشهاد به آیات و احادیث به صورت ترکیبات اضافی است. این نوع ترکی
افزاید و نشاندهندة خلاقیت هرچه بیشتر که بر زیبایی متن می -با آیه و حدیث 

 های فراوان دارد:شود؛ اما در مجالس سبعه نمونهدر مبكیات دیده نمی - سخنران است
أنا »، فصیحِ «لولاک»،  مشرف تشریفِ «لعمرک»خاص الخاصِ »، «ثقلین»پیشوای 

 «أفصحُ العربِ و العجمِ
: 1365مولانا،)« خریرُ فَآدمُ و مجن دونه تحتج لَوایی یومج القیامةِ و لا فَخرَ الفق» پیشوای

3.) 
كج و رِ تعبِلی قدَعإنَما أجرکِج »، ترازویِ «و إن لیسج الانسانُ إلا ما سجعجی»ترازویِ 

 (.4: 1365)مولانا،فأما من ثقََلت موازینُه »، ترازویِ «نصبِكج
« وقَ بعض ظلماتٌ بعضهَا ف»، و حل (45: 1365)مولانا، « اَفَمجن شرَحج الله»مشرقِ 

 و... (52: 1365)مولانا،« أنا سجیِدُ وُلدِ آدجمج و لا فخرَ»، تختِ (49: 1365)مولانا،

  نثر آهنگين 
در  که شیوة رایج_در هر دو متن به مواردی از جملات موزون و استفاده از سجع 

كیات هایی از موارد استفاده از سجع در مبنهخوریم. نموبر می _گویی بوده استمجلس
 شود:در اینجا ذکر می

 (.2)بخاری:« اندهاند و از حد شرع در گذشتعصیان کرده»
 « روی خوب طاعت دارند و موی خوب عنایت دارند»

 :کرار فعل ایجاد شده است؛ مانند(.71)بخاری:گاهی آهنگ در کلام با ت
باید هست اگر جمال می»بر یوسف دجر ببست، ابلیس گفت:  در آن وقت که زلیخا              

حق تعالی گفت: « باید هست.باید هست و اگر رحمت میو اگر زلیخا می
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-در آن وقت که موسی « باید هست.خصمت همی باید هست و اگر عنایت می»
باید هست و اگر دشمن اگر دریا می»به رود نیل درآمد، ابلیس گفت:  -علیه السلام

این همه هست، لكن اگر نگاه داشت من »خدای تعالی گفت: « باید هست.اثر می بر
همچنین، بنده را به دم آخر چون کار « باید هست.باید هست. اگر عنایت من میمی

باید هست و اگر ضعف اگر عصیان می»تنگ رسد، بنده متحیّر گردد. ابلیس گوید: 
اگرچه که این همه هست، »خطاب حضرت عزت در رسد که: «. باید هستمی

أَلَّاتَخَافوُا وج لَاتَحْزَنوُا وج أَبشِْرُوا بِالْججنَّةِ »لكن مدد من هست و بشارت من هست که 
 (.4)بخاری:« الَّتِی کنُتُمْ توُعجدُون

ات کاربرد این موارد )سجع، تكرار آهنگین فعل، جملات موزون( در متن مبكی
الی که در متن مجالس سبعه حست در شمار است و ویژگی غالب متن نیانگشت

 جملات دارای سجع و بعضاً موزون فراوان به کار رفته است؛ نمونه:
را مهمچنانكه در برف ضلالت و غوایت، اثر قدمهای هدایت و نهایت و بدایت »

 (.4: 1365)مولانا،« بجویند
ا میانه سوی رود یبیندش که آن مور در آن شب دیجور در رفتار تیز یا آهسته میمی»   

 (.5: 1365)مولانا،« رودخانه می
بر  مرکب و زواده بر قدم توکلروند به جان نه سوار و نه پیاده بیدل و دلداده بیمی»   

 (.5: 1365)مولانا،« مالك جزء و کل

 خطابي بودن نثر
ری و ای اموجوه آن فراوانی فعلهو از  از ویژگیهای مهم نثر مجالس، خطابی بودن است

 کار گاهی این فعلهای امری و خطابی در جملاتی به .در اینگونه متنهاست خطابی
 کند؛ نظیر:حاضران بیان می رود که سخنران رو بهمی

« گیری و به پای رقص کنی. تو بدیشان چگونه رسی؟تو به دست پیاله می»
 .(68بخاری:)

اند نها فدا کردهدانید. ایشان جااید و قدرش نمیای دوستان! شما اسلام آسان یافته»
 .(68بخاری:) «تا مسلمانی قرار گرفت

 (.84بخاری:)« خواجه! یاد کن از آن ساعتی که در گور تنها مانی»
 ها به ای از این خطابپاره»مورد دیگر کاربرد فراوان ندا در این نوع متنها است. 
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 گردد و گاه  ممكن است در حكایتها و گفتگوهای مطاوی مجلس،باز می حاضران
ی که شخصیتها یكدیگر را ؛ به این معن(265: 1387)غلامرضایی،داستانی باشد خطابها درون

رد مورد خطاب قرار دهند و گاهی خطابها رو به حاضران است. در هر دو متن مو
ر مه دبررسی این موارد فراوان است؛ از باب نمونه در سیصد جملة اول پس از مقد

فت داستانی، و ه. از این موارد ده مورد درونمبكیات هفده مورد خطاب وجود دارد
 مورد حاضران را مخاطب قرار داده است:

نه، یا ار(، ای شعواب: یا رسول الله )سه بار(، یا صالح، خداوندا )سه داستانيدرون
 موفق، یا ابوبكر.

ندان، فرز : مسلمانان، ای عاصیان، ای بنده، ای مؤمن، مسلمانان، ایرو به حاضران
 ن.ای پدرا

در سیصد جملة اول پس از مقدمه در مجلس اول از مجالس سبعه هجده مورد 
 خطاب وجود دارد و از این هجده مورد هشت مورد رو به حاضران، و پنج مورد

 داستانی است:درون
 بار(، ای سلیمان 4: یا رسول الله )داستانيدرون

، صورت غیبی : ای جان عزیز من، طالب من، ای مطلوب عالم، ایرو به حاضران
 ، ای سلیمان وقت خویش، عزیز من.عیبی، عزیز منای کمال بی

اب پنج مورد دیگر در مجالس سبعه نه مخاطبة شخصیتهای داستان است و نه خط
هی سخنران رو به حاضران بلكه خطاب شخص مولاناست با عناصری غیرانسانی و گا

 ظیرنمبكیات وجود ندارد؛  ی دراست. چنین موارد انتزاعی که در ذهن او تداعی شده
 دست و پا، ای ذوق، ای شوقای باران، ای قطرة بیچاره، ای قطرة بی

ی بر نگارپنداری در عالم خیالی مولانا همه چیز جاندار است. این موارد جاندارا
رفاً انگیزی و شاعرانگی متن افزوده است در حالی که موارد خطاب در مبكیات صخیال

 عنی جلب توجه مخاطب را به همراه دارد.همان کارکرد اولیه ی

 وگو در کلامگفت
بار از فعل گفت استفاده شده است. شیوة مؤلف این  120صفحة اول مبكیات 25در 

آورد. سپس آن را به صورت کلی و نه لفظ به لفظ ای از قرآن را میاست که ابتدا آیه
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وگو ین روایتها یكسر با گفتشود و اکند و بلافاصله روایتهای پیاپی آغاز میترجمه می
رود و کمتر از توصیف و فضاسازی استفاده شده است. همین سرشاری روایت پیش می
دهد و گوهایی با جملات کوتاه حرکت و حیات را در متن افزایش میواز گفت

در خبر »کند. روایات گاهی با عبارت موجبات هوشیاری و توجه مخاطب را فراهم می
شود و در این صورت شود و گاهی مشخصاً از قول بزرگان دین نقل می، آغاز می«است
قول مستقیم استفاده شده است؛ مثلا روایتی از قول موفق هروی به این شكل نقل از نقل

  شود:می
.« من سالی به حج بودم و در عرفات به خواب رفتم..»موفق هروی گوید که: »

کس  ا اگر از آن ششافتاد. گفتم: خداوند ای بر مندر خواب لرزه»گفت:  [موفق ...]»
علیه -مهتر »آورد: قول مستقیم میبجز فعل گفتن، دعا کردن را هم با نقل«. یكی منم...

خستین نگویی راوی « خدایا! عذاب این جوان را به مادرش بنمای!»دعا کرد که  -السلام
افزاید. میاینك حاضر و در حال سخن گفتن است. این امر بر جنبة خطابی سخن 

 گو در مجالس مولانا:وهای گفتنمونه
وسی! کنت مای »فرمود:  -جل جلاله-حق « یارب! ما ازین عالمیم.»گفت:  [موسی]              

اما  ؛«د...یا رب! آنها که اهل گنج بودن»موسی گفت: « کنزا مخفیا احببت ان اعرف.
شود؛ بلكه یده نمیدات وگو فقط در روایدر مجالس سبعه بر خلاف مبكیات گفت

شود. در اثنای تأویلات و تداعیهای مولانا همه چیز جاندار و ناطق فرض می
 (.55: 1365)مولانا،هر دعوی را ترازویی است »سلیمان بهار گفت که 

 گلید، شما پوستید و جسمید، آب و»گفت: « گرانی به چه حاصل کنیم؟ !ای ترازو»
 (.55: 1365مولانا،) «اصل کنیدخویشتن را مغز نغز و جان و دلی ح

 ایشان را..« دریغ که ما در زیر زمین چنین هنرها داریم.»گفتند که: ... می[آن درختان]
 (.55: 1365)مولانا،« ای محبوسان آب و گل بر کار باشید»آمد که: از عالم غیب جواب می

ن دو متن در توان دریافت که میاقولهای اثنای روایتها میاز طرفی با دقت در نقل
ل سطوح روایی، تفاوت هست. آنجا که مؤلف مبكیات حكایتی را از قول هروی نق

است و  گیرد. در این مورد راویِ روایت موفق هرویکند متن در سطح دوم قرار میمی
ری از همین یا در روایت دیگ(. 119: 1387)کنان،رود بخاری، راوی واقعی به شمار می

 عباس نقل شده است:  متن که از قول قیثم ابن
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ن ید مچون سید عالم در روضة مبارکه دفن کردند، آخرین کسی که روی مهتر را د
! امّتی» گفت:جنبانید. گوش بر لب مبارک او نهادم. میبودم. لبهای پیغامبر دیدم که می

 است و داستانی قیثمکه در این روایت نیز راوی درون)بخاری(  تا در حیات بود...« امّتی!
فته ار رکراوی واقعی مؤلفِ مبكیات است. این شیوه از روایت در مبكیات فراوان به 

نا، )رک: مولاشود است؛ اما در مجالس سبعه روایتی از قول شخصیتهای روایت نقل نمی
1365.) 

 هاکوتاهي جمله
 واس خواهر آمد. چون خواهر او را بدید، او نیز خواهر بدید؛ پاز دور دید که ابوبكر می

یش پبرو »پس گفت: «. برادرم ابوبكر آمد و شمشیر با وی نیست»را خبر کرد که 
 .(12)بخاری:پس خواهر پیش ابوبكر آمد « برادرت.

 .ها استاز راههای بررسی سبك اثر و ساختار روحی گوینده، بررسی طول جمله
انگیزی های کوتاه باعت شتاب در سبك و سرعت اندیشه و هیجانفراوانی جمله

های مرکب زند و جملههای بلند، سبكی آرام را رقم میشود و فراوانی جملهیم
تر و سبكهای سبكهای پرشتاب، عاطفی .کندتودرتوی پیچیده، حرکت سبك را کند می

 (. 275: 1386فتوحی،)تر است مرکب، برهانی و منطقی
دارد،  گویی، که در آن ترغیب بیش از اقناع کاربرددر نتیجه در متنهای مجلس

کنند؛ چنانكه در صد جملة اول از فصل گویندگان معمولاً از جملات کوتاه استفاده می
کلمه وجود دارد و در صد جملة اول از بخش  464« قل یا عبادی الذین...»اول مبكیات 

کلمه و در صد جمله اول از بخش حكایت  659مربوط به مناجات در مجالس هفتگانه 
وجود دارد؛ یعنی به طور میانگین در مبكیات هر جمله از کلمه  516در همین مجلس 

چهار کلمه و در مجالس سبعه در بخش مناجات و حكایت به ترتیب از شش و پنج 
سبعه کوتاهتر است؛ ها در مبكیات نسبت به مجالسکلمه تشكیل شده است؛ پس جمله

ر است؛ زیرا ها کوتاهتسبعه هم در بخش حكایتها، جملهضمن اینكه در خود مجالس 
درپی یكی پس های مستقل کوتاه است که پیبهترین شیوة روایت داستان، آوردن جمله

توان آنها را با نقطه از آید. هر جمله حامل یك اندیشة مستقل است و میاز دیگری می
: 1386)فتوحی،بخشد هم جدا کرد. این سبك به روند روایت و بیان اندیشه شتاب می

های کوتاه مقطع و مستقل بدون حرف ربط یا با شت هم آوردن جملهاینگونه پ» (.276
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های متن بندی براساس رابطة دستوری میان جملهحرف عطف واو را در یك تقسیم
 (.276: 1386)فتوحی،« گویندمی« سبك گسسته»

جای در آن حكایتها گویی، داستانی واحد و یكپارچه نیست، جایگرچه متن مجلس
ت و شود و همچنین مبكیات تشكیل شده از روایتهای پیاپی اسگو میو روایتهایی باز

که  ر جاهدر پی آن، جملات در آن کوتاه و پشت هم آمده است. در مجالس مولانا نیز 
 شود.پردازی مشاهده میپردازد همین شیوة جملهمؤلف به بیان حكایت و تمثیل می

 خطاب قرار دادن حاضران به قصد شورانگيزي
کند که یبیان م« وسایل اقناعی فنی و غیرفنی»ر کتاب فن خطابه ذیل عنوان ارسطو د

ته شوند برانگیخ« انفعالات نفسانی»شود که بر اثر اقناع در شنوندگان زمانی حاصل می
انفعالات نفسانی که موجب »گوید: و در تعریف انفعالات نفسانی می( 32: 1392)ارسطو،

انند ست که الم یا لذت در پی دارد؛ مد، آنهایی اشود شخص حكم خود را تغییر دهمی
در مواردی  (.151: 1392)ارسطو،« انفعالات خشم و رحم و ترس و جز اینها و اضداد آنها

گیری از رهاز این دست، که سخنران قصد شورانگیزی در مخاطب را دارد، کلام را با به
ان گیری از امكانات درونی زبههربرد، بلكه با بآیات، احادیث، روایت یا تأویل پیش نمی

 وج وو شیوة بیان و کاربست بجا و طبیعی جملات انشایی و عاطفی در سخن خود، ا
انگیزی کند. گرچه مواردی نظیر بیان روایت، موزون بودن کلام و خیالفرود ایجاد می

ه ست کخود به تنهایی در ایجاد انفعالات نفسانی مؤثر است، شورانگیزی تمهیدی ا
ات حساسان به طور خاص اولاً نه برای تبیین موضوع بلكه به قصد برانگیختن اسخنر

حذیر تبرد. ثانیاً در این روش مخاطب را توبیخ، تنبیه، تشویق یا مخاطب به کار می
دارد. این عنصر در مجالس نگری وا میکند یا با پرسش و تكرار و تأکید به درونمی

 شود.افت میعزاداری در عصر حاضر نیز فراوان ی
 (.71بخاری:)« مسلمانان! آب دیده ببارید که آب دیده خوی تب معصیت است»
ز اکند از رسول شرم دارد! ای هزار خیانت کرده! از خدای و کسی خیانت نه می»

 (.69)بخاری:« رسول شرم بدار
 شد اما دستآری دوست و عزیز من! زنان آن روزگار را دست از آسیاب آبله می»

 (.83)بخاری:« شودن زمانه از سخار و نوشادر رنگین میزنان ای
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« کنی. تو بدیشان چگونه رسی؟گیری و به پای رقص میتو به دست پیاله می»
 .(68)بخاری:

ال در ها پیدا است که شورانگیزی جولانگاه علم معانی است؛ برای مثاز این نمونه
« سی؟تو بدیشان چگونه ر کنی.می گیری و به پای رقصتو به دست پیاله می»جملة 

ه بغرض از پرسش برانگیختن احساس ناتوانی و حسرت در مخاطب و توجه دادن او 
دست  تو به»علت این ناتوانی است که در بخش اول جمله اینگونه بیان شده است: 

 (.102: 1386)شمیسا،« کنی...گیری و به پای رقص میپیاله می
تن ، که در م«ای و از رسول شرم بدارای هزار خیانت کرده! از خد»در جملة 

 لامتمبكیات بلافاصله پس از روایتی بیان شده، غرض گوینده از امر، توبیخ و م
ز اروی شنونده است تا از طریق برانگیختن احساس شرمندگی در مخاطب، او را به پی
ا یایت اصلی وادارد که پیش از این در حكایت آمده است. حتی اگر خود روایت و حك

کند با ضیحات و تبیینات سخنران به قدر کافی گویا بوده باشد، او سعی میتو
سبعه  جالسشورانگیزی در مخاطبان از تأثیرگذاری سخنانش اطمینان یابد. مولانا در م
وجه صد تقضمن بیان حكایات تمثیلی و تبیین مفاهیم مورد نظرش بعضاً جملاتی را به 

 ولانااو بیان کرده است. در این موارد مدادن مخاطب به موضوع و به وجد آوردن 
 کند:معمولاً از تكرار و پرسش استفاده می

ه که منانای کور! در گور چند نگری؟ آخر آن نظر، نظرِ کافرانه است نه نظرِ مؤ»
 (.13: 1365)مولانا، «عاقبت خود گور بیند. شیرکی خود را کور بیند؟

آتش  زندانیان درد و حزن! ای سوختگان ای بندگان سوخته خرمن من! ای              
ان که خواران! ای خونبارپشیمانی! ای خانه و خرمن خود سوخته به نادانی! ای آتش

نواز پایان بندهنهایت بیاید! نومید مشوید از رحمت بیاز حد برده و نومید گشته
 (.1365:15،نا)مولااِنَّ اللهَ یجغفِرُ الذُّنوُبج ججمیعاً »کارساز خداوندی ما که 

کنید! آخر بنگرید در این صورتهای خوب ای نمیای محبوسان جهان نادیده! چاره»
 (.57: 1365)مولانا،« و در این عجایبها!

این موارد در مجالس سبعه نیز در ادامة حكایتها و برای تأکید بر مفهوم تمثیل آمده 
غامبر آمده است که است؛ برای نمونه مورد اول در ادامة حكایتی از حمزه عموی پی

و این جملات )ای ( 12: 1365)مولانا، مفهوم تأکید بر زندگی پس از مرگ را در بر دارد 
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کور! در گور چند نگری ...( نه برای تفهیم هر چه بیشتر، بلكه به قصد توجه دادن 
 مخاطب به موضوع و برانگیختن عواطف او بیان شده است.

نا از ، مؤلف مبكیات بیشتر از مولادازیپرسخندر میان همة موارد مربوط به 
ش کمتر ن روشورانگیزی و برانگیختن انفعالات نفسانی در شنوندگان استفاده کرده و ای

مخاطب  رسد که تكیة بخاری بیش از اینكه بر اقناعمورد توجه مولانا است. به نظر می
یم مفاه باشد بر ترغیب اوست؛ برعكس، ذهن مولانا سرشار از مفاهیم است و این

دهد که به طور ضمن اینكه خود به قدر کافی شورانگیز است به مؤلف فرصتی نمی
قتضای توان ناشی از تفاوت در اخاص به این تمهید بپردازد. از طرفی این امر را می

نده حال مخاطبان هریك از این دو خطیب دانست. در شورانگیزی، اقتضای حال شنو
د دار خاطب عامه با شورانگیزی برای خواص تفاوتاهمیت دارد و شورانگیزی برای م

 (.27: 1368)فروغی،

 گيري نتيجه
پس از بررسی و مقایسة مبكیات با مجالس سبعه به عنوان نمونة سرآمدی از 

گویی عرفا و ویژگیهای رسد که اولاً ویژگیهای مجلسگویی عارفانه به نظر میمجلس
ز ری اسبعه نیست. در این متن نه اث تثبیت شدة آن در متن مبكیات به قوت مجالس

اصر روایت تمثیلی هست و نه مؤلف به تأویل از خود گرایشی نشان داده است. عن
یشتر ته بخیال انگیز و شاعرانه غالب نیست و آنچه توجه مؤلف را به خود مشغول داش

های ژگیو ویربیان روایتهای اخلاقی است. روایت، جولانگاه او برای بیان است. از این 
ت پردازی در مبكیات شاخص است؛ جملات کوتاهتر و گفتگو در کلام بیشتر اسروایت

خواهد مقصود اصلی را هر شود. پنداری مؤلف میو بعضاً روایات در دو سطح نقل می
اساس  تر و با تكیه بر داستانگویی به گوش مخاطب برساند. بر اینچه سریعتر و ساده

 گویی عارفانه. ر است تا مجلستاین متن به وعظ مذهبی شبیه
ثانیاً در میان مواردی که در آغاز به عنوان ویژگی سبكی برای این نوع ادبی با توجه 

ای نشده است، به تحقیقات پیشین، برشمرده شد، به عنصر شورانگیزی اشاره
شورانگیزی از دیرباز تا کنون نقشی اساسی در سخنرانیها به عهده داشته است. گرچه 

انگیز و آهنگین نیز در برانگیختن انفعالات نفسانی ی نظیر بیان شاعرانه و خیالموارد
مؤثر است، آنچه در این جستار با نام شورانگیزی بررسی شد، غیر از این موارد و در 
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گویی در معنای تحریك عواطف است. شورانگیزی به عنوان عنصری کلیدی در مجلس
ولانا بیشتر متوجه بیان مفاهیم است و بخش مجالس سبعه هم وجود دارد؛ اما ذهن م

دهد؛ اعظمی از سخنانش را مستقیماً به شورانگیزی و تحریك عواطف اختصاص نمی
شود و پیداست که مؤلف مبكیات برعكس، این مورد در مبكیات به فراوانی یافت می

 بیشتر به برانگیختن مخاطبان از طریق شورانگیزی گرایش داشته است.
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